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تاریخ شفاهیوقایع نگاری

رهبر معظم انقلاب:

ایران همیشه قبل از جمهوری 
اسلامی تجزیه شد

در دوره های قبــل از جمهوری اســامی، 
همیشه ایران تجزیه شــد و همیشــه 
از ایران کندند. هیچ کدام از ساطین 
پهلوی و قاجار، این افتخــار را ندارند 
که بتوانند بگویند ما مرزهای ایران را 
حفظ کرده ایم. قاجارها که وضع شان 
معلوم اســت. پهلوی ها هم، شــهرهای 
مرکزی ایران را سال ها زیر چکمه سربازان خارجی انداختند و زن و 
مرد و ناموس این کشور را به دست آنها دادند. تنها جمهوری اسامی 
بود که مردانه ایستاد و نگذاشت که متجاوزین یک قدم جلو بیایند.

سخنرانی در جمع مدیران و مسئولان مطبوعات کشور، 
13اردیبهشت سال1375

علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری:

همه قراردادها، واگذاری خاک بود
 بحرین، همواره بخشــی از ایــران بوده و 
آخرین  بــار هم صادق خان زنــد، برادر 
کریم خان زند برای آرام کردن مناطقی 
که شورش کرده بودند، رفت. او کناره 
جنوبی خلیج فارس را طــی کرده و 
از بحرین به کویت رفتــه و از آنجا به 
بصره می رود و سپس وارد ایران می شود. 
اســناد تاریخی متعددی در این رابطه وجود دارد. رضاشاه هم در 

سال1306رضایت داد که بحرین از ایران جدا شود.
 براساس پیمان »آخال« که بین ایران و روسیه بسته شده و مرزهای 
شمال شرقی ایران را با روسیه تزاری و ترکمنستان امروز مشخص 
می کرد، دهکده ای به نام فیروزه که براساس تقسیم بندی جزء ایران 
بود، به دست روس ها افتاد و الان هم جزء ترکمنستان است. البته 
حالا کسی در نظام جمهوری اسامی ایران، ادعای ارضی نسبت به 
هیچ یک از کشورهای همسایه ندارد اما اینها بخشی از تاریخ ماست.

 سال1316در زمان رضاشاه یکی از بدترین قراردادها بسته شد به 
نام پیمان سعدآباد. براساس این پیمان که با 3 کشور اطراف یعنی 
عراق، ترکیه و افغانستان بسته شد، همه اش واگذاری خاک ما بوده 
و یک مورد هم پیدا نمی کنید که وقتی یک  تکه از سرزمین ما به آن 
طرف رفته، یک تکه از سرزمین آنها هم به طرف ما آمده باشد، یعنی 
مبادله ای انجام شده باشــد؛ مثل کاری که مرحوم میرزاتقی خان 
امیرکبیر در قرارداد »ارزروم« کرد و سلیمانیه که این طرف بود داده 
شد به عثمانی، خرمشهر )محمره آن زمان( که آن طرف بود، به ایران 
داده شد. یعنی مبادله ای انجام شد، اما در پیمان سعدآباد همه اش 
واگذاری از طرف ایران بوده است. یعنی بخش مهمی از آرارات که 
جزئی از ایران بود، واگذار شد به آتاتورک. بخشی از ایران واگذار شد 
به افغانستان و بخشی از مرز ایران که همین اروندرود باشد که بعداً 
بر سر آن بین ایران و عراق جنگ شد، در زمان رضاشاه، همه اش به 
عراق واگذار شد. اروندرود که در زمان میرزاتقی خان، خط منصّف 
)خط القعر( مرز قرار داده شده بود، در زمان رضاشاه، کل آن براساس 
پیمان سعدآباد به عراق واگذار شــد. در هر سه کشور وابستگی به 
انگلیس وجود داشت. در ترکیه، مصطفی کمال پاشا و در افغانستان، 
امان الله خان و در عراق، فیصل همین وابستگی را داشت و هر سه، 

یک سیاست را اجرا می کردند.
منبع: پایگاه اطلاع رساني دکتر ولایتي

قاسم تبریزی ؛ کارشناس تاریخ معاصر ایران:

رضا شاه سرچشمه های هیرمند را 
بخشید

کارشــناس تاریخ معاصر ایران با بیان اینکه 
جدایی ســرزمین های ایــران در زمان 
پهلوی، فقط به بحرین ختم نمی شود، 
می گوید: »رضاشــاه منطقه ای را در 
شمال غرب کشــور به آتاتورک داد یا 
در شرق نیز منطقه ای را به افغانستان 
داد که سرچشمه های هیرمند بود. البته 
بخشی از این منطقه در اختیار ایران ماند که آن را نیز شاه به افغانستان 
واگذار کرد. وقتی علم به او گوشــزد می کند اگــر این منطقه برود، 
سیستان و بلوچستان با مشــکل آب مواجه می شود، شاه می گوید: 
»برای آن فکری می کنیم.« اما هیچ فکری نشد و سیستان و بلوچستان 
که روزی بخش عمده ای از غات ایران را تأمین می کرد، امروز با مشکل 

خشکسالی دست وپنجه نرم می کند.«
»قاسم تبریزی« با اشاره به این موضوع که بحرین، استان چهاردهم 
ایران بود اما انگلیسی ها که از 120سال پیش در خلیج فارس بودند، 
زمینه تجزیه کشــورهای منطقه را فراهم کردنــد، ادامه می دهد: 
»انگلیسی ها چنان تســلطی بر جزایر خلیج فارس داشتند که اگر 
ساکنان بحرین می خواستند به  سایر شهرهای ایران بیایند یا برعکس 
مردم سایر شهرهای کشور به بحرین بروند، باید گذرنامه می داشتند.«

این کارشناس مســائل تاریخی با اشاره به وابستگی مقامات دولت 
پهلوی به آمریکا می گوید: »این افراد خائنانه زمینه جدایی بحرین را 
فراهم آوردند، فرایند جداسازی بحرین از ایران سال1344استارت 
خورد مثاً اردشیر زاهدی که عضو سازمان سیا بود، به شاه اعام کرد 
که »بحرین ظرفیت کشور شدن دارد« و شاه نیز گفت که »ببینیم 
نظر مردم بحرین چیست.« براساس یک طرح فریب، صندوق رأیی 
را تحت  عنوان رفراندوم در یک هتل در بحرین می گذارند و تعداد 
اندکی می روند رأی می دهند. بعد اعام کردند مردم بحرین خواهان 
استقال هســتند و شــاه هم پذیرفت. نکته قابل تأمل در جدایی 
بحرین از ایران این بود که حکومت تحویل بحرینی ها نشد. خاندان 
حاکم بر بحرین، چند دهه قبل، از حجاز بــه بحرین رفته بودند و 
اصالتاً بحرینی نبودند. بعد از این اتفاق، بحرین پایگاه نظامی آمریکا 

منبع: خبرگزاري صدا و سيمادر منطقه شد.«

محمد قائد؛ نویسنده و روزنامه نگار:

شاه از انگلیس رشوه می گرفت
محمد قائد درباره قضیه جدایی بحریــن از ایران نکات جالب 
توجهی را مطرح می کند: »در گیرودار بحث بر ســر استقال 
بحرین و معاوضه آن با 3 جزیره در خلیج فارس، شــاه به علم 
مأموریت می دهد از ســفیر انگلیس بخواهد برای وامی حدود 
»صد میلیون لیــره« و با بهره کم از کویــت مداخله کند. علم 
به سفیر هشدار می دهد که »جز شــاه و من کسی از قضیه وام 
از کویت خبر ندارد و این ارقام در هیچ یک از آمارهای رســمی 
وام های کشور مندرج نخواهد شد.« این روزنامه نگار باسابقه و 
نویســنده می گوید: »نام این کار شاه چیزی جز تقاضای رشوه 
نیســت. همه آن طعن و لعن ها درباره رشــوه گیری حکومت 
قاجار از شرکت ها و دولت های خارجی انگار باد هوا بود و گربه 

سرانجام روی چهار دست و پا فرود می آید«.
منبع: مرکز مطالعات و پژوهش هاي سياسي

تصرف 2جزیره منحصربه فرد
در دوران پادشاهی قاجار که قوای دریایی ایران در خلیج فارس تحلیل 
رفت، شیخ نشین های حاشیه جنوبی این شاخاب که آن زمان در واقع 
کپرنشین بودند، به خود جرأت دادند تا از ضعف حاکمیتی حکومت وقت 
استفاده برده و از برخی جزایر غیرمسکونی ایرانی برای امور پهلوگیری 
قایق های صیادی و... استفاده کنند. شیخ نشین های امارات بالاخص 
شــارجه در جزایر کاما ایرانی آریانا و زرکوه در جنوب جزیره کیش 
مستقر شدند. با ورود نیروی دریایی انگلستان به خلیج فارس و انعقاد 
پیمان های متعدد با برخی شیخ نشــین های این دریا و تحت الحمایه 
قرار گرفتن آنان از سوی امپراتوری بریتانیا، این جزایر به همراه جزایر 
سه گانه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به تدریج توسط انگلستان اشغال 
شدند. با خروج انگلستان از خلیج فارس و متعاقب آن اعمال حاکمیت 
ایران بر جزایر سه گانه در سال1350، به علت غیرمسکونی بودن، جزایر 
ایرانی آریانا و زرکوه مورد توجه حکومت وقت قرار نگرفت و همین امر 
امارات را برای بهره برداری از آنها گستاخ تر کرد. طبق اسناد تاریخی ای 
که یکی از آنها، نقشه دریانوردی ترسیم  شده توسط انگلیسی ها در اوایل 
قرن بیستم است، این دو جزیره در تملک ایران بوده اند، اما در نتیجه 
ضعف پهلوی ها، آریانا و زرکوه در سال های ابتدایی دهه 50شمسی، 
ابتدا به اشغال انگلیسی ها و سپس اماراتی ها درآمد. جزیره آریانا سواحلی 
بسیار زیبا با شن های سفید رنگ دارد و به علت طبیعت خاص و گونه های 
جانوری کمیاب از سال 2012 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار 
گرفت. از لحاظ ژئوپلیتیکی این جزیــره در جنوب خلیج فارس بوده 
و حدود 80کیلومتر تا جزیره سیری و همین مقدار تا ابوظبی فاصله 
دارد. زرکوه یک جزیره و حدود 140کیلومتــر با مرکز امارات فاصله 
دارد. در گذشته این جزیره یکی از مکان های مهم بانک های مروارید 
بود. میدان نفتی زاکوم متعلق به آن اســت که حدود 550هزار بشکه 
در روز تولید می کند و در این جزیره مسکن، یک مرکز تفریحی و سایر 
خدمات فرعی برای کارمندان زاکوم   وجود دارد. این جزیره شامل یک 
فرودگاه خصوصی کوچک است که توسط شرکت توسعه میدان زاکوم 
اداره می شــود. جغرافیاي جزیره بیضی شکل با سطح صاف، طول آن 
حدود 4کیلومتر و عرض آن حدود 2کیلومتر است و به تدریج در نوک 
جنوبی خود شروع به افزایش می کند و با قله 450فوت پایان می یابد. 
این جزیره آب و درخت ندارد، اما دارای علف و بوته های کوچک کویری 
و سواحل جزیره صخره ای و ماسه ای است. محیط زیست این جزیره 
شامل لاک پشت های دریایی و پرندگان است و در سواحل آن لانه های 
لاک پشت ها  وجود دارد که بیشترین ســواحل لانه سازی  در امارات 
ابوظبی اســت. میدان نفتی آن در سال 1342کشف شد و توسعه آن 
توسط کنسرسیوم بی پی و توتال انجام شد. ظرفیت تولید نفت خام این 
میدان به طور متوسط، معادل 500 هزار بشکه در روز است. میدان نفتی 
زرکوه با ذخیره درجای 50 میلیارد بشکه نفت خام جزو دارایی شرکت 
ملی نفت ابوظبی شناخته می شود. این اتفاق وقتی قابل توجه است که 
سندی را به یاد آوریم که وزارت خارجه انگلیس، به مأمور مذاکره کننده 
خود می گوید ما می دانیم سیری متعلق به ایران است، اما این حق را در 
مذاکرات به رسمیت نشناسید تا ایرانی ها حاضر شوند برای به دست 

آوردن آن، درباره دیگر جزایر سکوت کنند.

وزیر دربار پهلوی دوم:

بحرین را دادیم ولی انگار فتح کرده بودیم!
امیر اسدالله علم، نخست وزیر دوران پهلوی دوم در خاطرات خود بارها 
به بی تفاوتی شاه به تمامیت ارضی ایران اشــاره کرده است. او درباره 
دومین معاهده مرزی ایران و افغانستان که اولین  بار در دوران رضاخان 
به امضا رسیده بود، در صفحه477 جلد ششم از خاطراتش نوشته است: 
»شنبه 1356/3/4 عرض کردم: آیا اجازه می فرمایید به وزیر خارجه 
اباغ کنم مبادله قرارداد را با افغان ها به تأخیر بیندازد؟ فرمودند: نه! پس 
از آن که قانون به توشیح من رسیده و اعان شده، دیگر مبادله نشدن 
قرارداد تأثیری ندارد. من چنان از کوره دررفتم و گیج شدم که جسارت 
کرده به عرض رساندم: این هم مثل هزاران خاف که به عرض مبارک 
می رسانند.« علم در ادامه نوشته است: »مقداری در این فکر بودم که 
این دولت هویدا به شاهنشاه من خدمت یا خیانت می کند؟ ارزش وجود 
یک ولایت با امور اقتصادی سنجیده شود! یاللعجب! یک وجب خاک 
]میهن[ به میلیارد می ارزد، آن وقت بگوید سیستان که ارزش اقتصادی 
ندارد، حداکثر سالی 40 میلیون تومان عایدی می دهد. من در عجبم.« 
وزیر کشاورزی دوران پهلوی در خاطرات خود به منظور مشخص شدن 
این موضوع که شاه به دستور آمریکا به جدایی بخشی از ایران تن داده، 
نوشته است: »بالاخره دیشب )ضربه( آخر را زدند. کسی چه می داند؟ 
شاید هم از ارباب های نامرئی دستور ارتکاب این خیانت را داشتند. به 
هر حال به شاهنشاه و کشور خیانت بزرگی شد که دیگر جبران پذیر 
نیســت... البته این خیانت، ده تا پانزده سال دیگر ظاهر می شود که 
من مرده ام. ولی مثل این است که یک قطعه گوشت بدن مرا بریده و 
پیش چشم من جلوی سگ انداخته اند.« علم درباره واگذاری بحرین 
و تجزیه این بخش استراتژیک از کشور، در خاطرات خود نوشته است: 
»1349/2/22 شورای امنیت به اتفاق آرا میل مردم بحرین را در داشتن 
استقال کامل تصویب کرد، نماینده ایران هم فوری آن را پذیرفت. 
خنده ام گرفته بــود؛ گوینده رادیو تهران طوری با غــرور این خبر را 

می خواند که گویی بحرین را فتح کرده ایم... .«

خسرو معتضد، تاریخ نگار معاصر:

شاه می خواست کیش را بفروشد
خسرو معتضد، تاریخ نگار با بیان اینکه محمدرضا شاه پهلوی قصد 
فروش بخشی از اراضی کیش را داشت، اما نتوانست این کار را انجام 
دهد، می گوید: »علی دشتی که سناتور اسبق ایران بود، بعد از انقاب 
گفت من کتابی می نویســم و از حقایق می گویم. او در کتاب خود 
نوشته است که پهلوی می خواست جزیره کیش را بفروشد. آنجا 4 یا 
5کاخ درست کرده بودند؛ کاخ شاهنشاه، کاخ شهبانو، کاخ هویدا، کاخ 
علم و کاخ ولیعهد. بعد فرانسوی های کاهبردار را آوردند و آنجا هزار 
ویا و هتل شایان یعنی هتل شاهان، هتل سه طبقه و هتل پردیس 
را ســاختند. بعد قمارخانه و کازینو راه انداختند. پهلوی همه این 
حقه بازی ها را انجام داد تا مادام کلود برای برخی از کشورهای عربی، 
روســپی خانه در کیش راه بیندازد، اما اعراب آن سوی خلیج فارس 
نیامدند.« وی با اشاره به تاش شاه برای فروش هتل کیش می گوید: 
»شاه گفته بود شرکت نفت باید هتل کیش را با بهای 800میلیون 
دلار بخرد. دکتر اقبال، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در دوره 
پهلوی دوم به علی دشتی، نماینده مجلس شورای ملی و سنای ایران 
گفت: »من دق کردم، چطور این 800میلیون دلار را از شرکت نفت 
به بنیاد پهلوی بدهم؟« چرا؟ چون پهلوی فهمیده بود که قرار است 

سقوط کند و می خواست از مملکت فرار کند.« 

کار خود انگلیســی ها بــود/ از قدیم الایام و زمانی که ایرانیان باستان جزو 
قدرت های برتر جهانی بودند، شبه جزیره عرب چندان مورد توجه قدرت های جهانی نبود. البته 
حاشیه جنوبی خلیج فارس و سرزمین های یمن و غرب عربستان، قصه ای دیگر داشتند و به 
واسطه کمی آبادانی بهتر، مورد توجه بودند. به همین واسطه بود که حاشیه جنوبی خلیج فارس 
از دوردست تاریخ در اختیار ایران بوده اما این حاکمیت در اواسط سده نوزدهم میادی توسط 
انگلیسی ها نقض شد. بریتانیا که آن روزها جزو حکومت های استعماری دنیا محسوب می شد، 
هر جایی که می توانست و زورش می رسید دست اندازی می کرد تا اینکه گذر انگلیسی ها به 
خلیج فارس هم افتاد؛ چراکه می خواســتند هم از منافع این منطقه سود ببرند، هم جریان 
تجارت و ارتباط با هندوستان را از حیث امنیتی تأمین کنند. در نهایت اینکه اردیبهشت ماه 
1349شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 278را صادر کرد. قطعنامه ای که در آن جدایی 

بحرین از ایران تأیید شد.

مرکز جزایر ایران/ بحرین منطقه وســیعی بود که به گواهی تاریخ این جزیره یا 
گَله جزیره یا مجمع الجزایر، در درازای تاریخ، همیشه بخشــی از ایران بوده است تا اینکه در 
اوایل سده19، انگلیسی ها موقعیت خودشان را در هندوستان کاماً مستحکم کردند و وارد 
خلیج فارس شــدند و با قبیله های کوچک عرب که به دلیل سختی معیشت از صحرا به کنار 
دریا می آمدند، قرارداد هایی بستند و این مناطق را به عنوان »کرانه های متصالحه« نامگذاری 
کردند. آنها قصد داشتند که این مسئله را در بحرین هم انجام دهند که با مقاومت دولت ایران 
روبه رو شدند تا اینکه در آبان سال1336جلسه هیأت دولت در کاخ مرمر و در حضور محمدرضا 
پهلوی تشکیل شد و در آن جلسه، تقسیمات کشوری جدید ایران مورد تصویب قرار گرفت که 
مشتمل بر 14استان بود و همه جزیره های ایرانی در خلیج فارس به عنوان استان چهاردهم در 

آنجا به تصویب رسید که مرکزش بحرین بود.

 نظرسنجی به جای همه پرسی/  اردشیر زاهدی، وزیر وقت امور خارجه 
بخشی از کارشناسان را نزد شاه برد تا با او صحبت کنند. محمدرضا هم در این جلسه گفت 

که انگلیس در حال تخلیه خلیج فارس اســت و قطعاً بحرین را به حکام عرب خواهد داد و ما 
نمی توانیم کاری بکنیم. در نهایت اینکه ایران و انگلیس پذیرفتند که فردی از سوی دبیر کل 
ســازمان ملل متحد مأمور به این کار و نظر مردم بحرین را جویا شود؛ درحالی که عرف آن 
است که این جدایی ها از طریق همه پرسی تعیین تکلیف شوند. نظرخواهی جزو بدعت هایی 
بود که ســابقه نداشــت برای تعیین تکلیف جدایی یک منطقه مورد اســتفاده قرار بگیرد. 
نظرسنجی 3سؤال پیش روی مخاطبان قرار می داد: پیوستن به ایران، تحت الحمایه بریتانیا 
بودن یا استقال. شــهروندان باید به یکی از این ســؤال ها جواب مثبت می دادند. نماینده 
دبیرکل2هفته ای به بحرین سفر و با مردم و گروه های مختلف گفت وگو کرد. در نهایت اینکه 
گزارش خودش را دال بر اینکه مردم بحرین عاقه مند به جدایی هســتند، تقدیم دبیرکل 
کرد. شــورای امنیت هم قطعنامه ای صادر کرده و این تصمیم را به رسمیت شناخته و آن را 
به ایران و انگلیس اباغ کرد. چنین بود که دسیسه های آل خلیفه و انگلیس به بار نشست و 
در بیست و سوم مرداد ماه1350، بحرین اعام استقال کرد و شگفت اینکه ایران، نخستین 

کشوری بود که این امر را تبریک گفت.

 تحت فرمان ایالت فارس/  بحرین در اصل، به مفهوم 2بحر یا 2دریاست؛ نام 
منطقه ای در شمال شرقی جزیره العرب؛ جزیره ای که از شمال خودش، می تواند خلیج فارس 
را به 2قسمت فرضی تقسیم کند. نام باستانی آن »اوال« بوده است؛ ترکیبی از »او« به معنای 
آب و »آل« که یک پسوند تشابه فارسی است به مفهوم جایی که آب دارد. بحرین یک سرزمین 
مجمع الجزایری اســت. این مجمع الجزایر از دوران کهن ایرانی و تحت سیطره ایالت فارس 
بوده اند. حاکمان آن نیز توسط ایرانیان تعیین شده و به آنجا می رفتند. طبق اسناد تاریخی، 
تا یک سده قبل از میاد مسیح، این ســرزمین ها ایرانی بوده اند. شرق شناسان می گویند که 
بحرین و سواحل خلیج فارس قبل از اسام تحت سیطره ایرانیان بوده اند و قلعه های مختلف و 
پادگان هایی در نقاط مختلف آنها ساخته شده بود. یکی از فرمانروایان ایرانی که بر این خطه 
حکم می راند، »اسپیدویه« نام داشت که تا مدت ها به همین دلیل، بحرینی ها را اسپیدگان 

هم می گفتند.

هجوم پرتغالی ها/  در زمان ظهور اسام در جهان عرب و گسترش آن به پیرامون، 
فردی به نام منذر بن ساوی بر بحرین حکم می راند که ساسانیان او را انتخاب کردند اما بعدتر 
حاکم دولت های اسامی و خلفا شد. البته تا مدت ها خبری از حکومت های مستقل نبود تا 
اینکه با تضعیف خلفا و قدرت گرفتن سلسله هایی چون آل  بویه، باز هم عمان، بحرین و... به 
ایران رسیدند. در سال698شمسی بود که قطب الدین کیش، پادشاه هرمز بحرین را کامل 
تصرف کرده و از آن به بعد، همه جزیره های خلیج فارس در اختیار ایرانیان بود تا اینکه نوبت به 
حضور پرتغالی ها در این نقطه رسید. آنها از ضعف حکومت های مرکزی در ایران استفاده کرده 

و استحکاماتی را در جزایر و نقاط مختلف خلیج فارس بنا کردند.

 تیر خــلاص یــک پادشــاه/  در بهمن1346، محمدرضا پهلوی و مشــاور 
امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا ماقاتی داشــتند. بعدها گفته شد که شاه ایران در این 
ماقات، اظهار کرده که نسبت به حاکمیت ایران بر بحرین عاقه ای ندارد اما چون این نقطه 
سال هاست که در اختیار ایران قرار داشته، نمی تواند یک دفعه بازی را خراب کند. سال بعدش 
هم در مصاحبه ای مطبوعاتی با مجله بیتلز گفت: »...موقع آن رسیده که انگلیسی ها از این 
نواحی بیرون بروند. بایســتی اعتراف کنم که ما از انگلیســی ها نخواستیم یا به آنها نگفتیم 
که خلیج فارس را تخلیه کنند، آنها داوطلبانه عازم شــده اند. سخن ما این است حال که آنها 
می خواهند بروند، تخلیه نواحی خلیج فارس بایســتی واقعی و اساسی باشد. من می خواهم 
یک بار دیگر بیانی را که شخصاً در این زمینه گفته ام تکرار کنم و بگویم که اگر انگلیسی ها از 
در جلو خارج می شوند، نبایستی از در عقب وارد گردند و نیز نمی توانیم بپذیریم، جزیره ای که 
توسط انگلیسی ها از کشور ما جدا شده، توسط ایشان، ولی به حساب ما به کسانی دیگر داده 
شود. این اصلی اســت که ایران نمی تواند از آن صرف نظر کند. من می خواهم بگویم که اگر 
مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، هرگز به زور متوسل نخواهیم شد، زیرا این 
خاف اصول سیاست دولت ماست که برای گرفتن این سرزمین خود، به زور متوسل شویم. 
ثانیاً گرفتن و حفظ کردن سرزمینی که مردم آن با شــما ضدیت داشته باشند چه فایده ای 

خواهد داشت؟«

از زمان کورش بزرگ/  نخستین سندی که در آن از این جزیره یادشده، نوشته ای 
از شرح کارهای سارگون بزرگ آشوری در حدود2872سال قبل از میاد است. بحرین تا پیش 
از اسام تا سده ششم هجری قمری به همه سرزمین های کرانه جنوبی خلیج فارس یعنی از 
بصره تا عمان اطاق می شد. اما از سده هفتم هجری قمری پیش درآمدهای کرانه های جنوبی 
خلیج فارس و جزایر بحرین به یکدیگر درآمیختــه و از روزگار فرمانروایی صفویه به بعد نام 
بحرین به جزایر اوال اطاق و بخش کرانه ای نیز الحساء نامیده شد. تمامی تاریخ های فارسی 
و غیرفارسی اعم از اسناد رسمی و دولتی و کتاب های جهانگردان خارجی حکایت از آن دارد 
که بحرین از زمان های بسیار دور بخشی از سرزمین ایران بوده است. هخامنشیان با کمک 
دریانوردان فنیقی نیروی دریایی قوی ای ساختند و کورش بزرگ توانست در 538سال قبل 
از میاد حاکمیت ایران را بر سرتاسر آب های خلیج فارس و دریای عمان استوار کند. )جدایی 

بحرین از ایران؛ نفع ایران یا انگلیس/ گلناز کرنوکر(

یکی از غيرقابل دفاع ترین اقدامات محمدرضا پهلوی، جدایی بحرین از سرزمين مادری اش ایران 
است که غالباً در فضاهای مختلف مطرح می شود؛ کاری که خيانت پهلوی دوم به حاکميت ارضی و 
ملی ایران به حساب می آید. بحرین از گذشته های دور تحت حاکميت ایران بود و پهلوی دوم بدون 
درنظر گرفتن این تاریخ، مذاکراتی با انگليس انجام داد و تصميم به جدایی اســتان چهاردهم از 

کشور گرفت.

بازخوانی یک جدایی تلخ
چرا محمدرضا پهلوی بخشی از سرزمین مادری مان را بخشید؟

 نتایج جدایی 
بحرین چه بود؟

 افزایش نفوذ انگلیس در منطقه

خدشه به غرور ملی

 از دست دادن مزایای اقتصادی
 و راهبردی بحرین 

1
2

3

رفتار فریبکارانه انگلیسی ها برای 2جدایی
 اقدامات بریتانیا برای جدایی بحرین از خاک ایران در مقایسه با واکنش بریتانیا برای جدایی ولز و اسکاتلند و ایرلند 

رفتار استعماری این کشور را بیش از پیش نشان می دهد.

اقدامات بریتانیا  در مقابل اعلام 
جدایی 3کشور ولز، ایرلند و 

اسکاتلند
1  برگزاری همه پرسی های کنترل شده 

2  سرکوب و بی توجهی به ندای جدایی طلبان 
در ولز، ایرلند و اسکاتلند

3  ملزم کردن 3کشور به اجرای قوانین
 اساسی بریتانیا

اقدامات بریتانیا  در برابر سرنوشت بحرین
1     اشغال بحرین به بهانه مبارزه با برده فروشی 

و دزدی های دریایی
2    وارسی کشتی ها و مردم بحرین

3    شعله ور کردن جدایی خواهی ها در بحرین 

4    نامه نگاری ها و پیگیری های دیپلماتیک با 
دولت ایران

5    رایزنی با سازمان ملل و تسهیل در برگزاری 
همه پرسی در بحرین

6    کنترل و کانالیزه کردن نظرسنجی 

7    تطمیع متنفذین و سران قبایل برای شرکت 
درنظرسنجی

8    امضای قرارداد دوستی با دولت بحرین 
فردای روز استقال

گزارش

هدیه دهکده فیروزه به شوروی
 دهکده فیروزه، در شمال شرق کشور و در ازبکستان امروزی قرار داشت؛ دهکده ای خوش آب و هوا و توریستی 
که از ایران جدا و به شوروی سابق الحاق شــد. قرار بود شوروی بدهی خود را به ایران پس از جنگ جهانی دوم 
بپردازد، اما در موعد موردنظر، مصدق به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود. دربار پهلوی هم از شوروی خواست 
این بدهی را تا زمانی که مصدق بر سرکار است، نپردازد. پس از کودتای 28مرداد، ایران درخواست کرد تا این 
بدهی پرداخت شود، اما شوروی از این کار ممانعت و در ازای پرداخت بدهی، دهکده فیروزه را طلب کرد. این 
دهکده زیبا هم به این راحتی از ایران جدا شد و بدهی شوروی هم بنابر برخی اظهارنظرها، مستقیم به حساب 

شخصی شاه در سوئیس واریز شد.

چکاب را رضاخان به افغان ها فروخت
محمدعلی منصف، نماینده مجلس شورای ملی در زمان حکومت رضاخان، 
در کتاب خود می نویسد: بحث منطقه چکاب نزدیک بود بین قوای دولتین 
ایران و افغانستان ماجرایی به وجود آورد. اما از آنجا که سیاست و نظر شاهنشاه 
فقید)رضاخان( در جهت تأمین آرامش و آســایش عمومــی مخصوصا در 
سرحدات ایران بود امیرشوکت الملک علم)پدر اسد الله علم( را احضار فرمود 
و به او دســتور داد که ارزش چکاب چه از لحاظ سوق الجیشــی و چه از نظر 
داشتن مراتع برای احشام بدان پایه نیست که همسایه ایران یعنی افغانستان 
ناراضی باشد و در روابط دولتین ایجاد سوء تفاهم کند و به ایشان دستور داد 
که اگر افغان ها حاضر شوند چکاب و تأسیســات آنجا را خریداری نمایند به 
افغانستان واگذار شود. و امیر نیز چنان کرده و آن منطقه را به افغان ها فروخت. 

)امیرشوکت الملک علم، امیر قائن، نوشته محمدعلی منصف، ص  210(

800کیلومترمربع از خاک ایران  به 
ترکیه واگذار شد

با انعقاد عهدنامه موسوم به قرارداد1310 راجع به تعیین 
خط ســرحدی بین ایران و ترکیه به تاریخ دوم بهمن ماه 
1310بیست و سوم ژانویه 1932 خط مرزی جدید ایران 
و ترکیه تعیین شد؛ خط مرزی ای که براساس آن نزدیک 
به 800 کیلومترمربع از خاک ایران ازجمله سرچشــمه 
قره سو و نیز قله و دامنه آرارات کوچک از خاک ایران جدا 
شد ضمن اینکه از ادعای مالکیت ایران بر منطقه قره سو 
نیز که در آغاز دهه1300 خورشیدی توسط اقبال السلطنه 
ماکویی تعقیب می گردید، رســماً دســت برداشته شد. 
)مرزهای ایران، نوشته محمدعلی مخبر، ص83؛ تمامیت 
ارضی ایران، جلد یک، محمدعلی بهمنی قاجار، ص 700(

 مهم نیست این تپه ها
 )آرارات( مال کی باشند

سرلشکر حسن ارفع، رئیس ستاد ارتش پهلوی در کتاب 
خاطرات خــود می نویســد: رضاخان بعد از بخشــیدن 
رشته کوه های آرارات کوچک به ترکیه در توجیه این کار 
خود گفت: مهم نیست این تپه ها مال کی باشند مهم این 
است دو کشور با هم دوست باشــند. )در زمانه پنج شاه، 

حسن ارفع، صفحه289(

بقیه شط العرب برای شما باشد
باقر کاظمی، وزیر خارجه رضاخان، در خاطرات خود 
می نویسد: نوری ســعید، وزیر خارجه عراق، با نهایت 
خضوع و خشــوع و حالت گریه و تعظیم به رضاشاه 
گفت: »اعلیحضرت شایســته اســت به عراق ترحم 
فرمایند. ما کشور کوچک و ضعیف و نحیفی هستیم 
که حتی از ایالات ایران هم کوچک تریم، درصورتی که 
ایران به این بزرگی و عظمت و ثروت و جمعیت است 
و هزاران فرســخ در خلیج فارس و بحر عمان و دریای 
هند مجاورت با دریا دارد و عراق بیچاره بدبخت برای 
نفس کشیدن و زنده ماندن یک راه باریک به دریای 
آزاد دارد که شــط العرب باشــد که اگر آن را نداشته 
باشیم، گلوی ما فشرده می شود و خفه خواهیم شد...

سپس به حال گریه و زاری گفت: اگر من به این وضع 
به بغداد برگــردم، حیثیت و نفوذم لکه دار می شــود 
و یک نوکر صدیق اعلیحضــرت از بین خواهد رفت. 
شــاه که در مقابل این حرف ها تحت تأثیر قرار گرفته 
بود گفت: جلــوی آبادان مقداری به ایــران بدهید و 
بقیه شط العرب مثل حالا باشــد)برای شما باشد(.« 
)یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی، باقر کاظمی، 

جلد3، صص466-467(
با انعقاد عهدنامه ســرحدی1316، تاش 100ساله 
ایران برای احقاق حقوق خــود در اروندرود از میان 
رفت و عهدنامه مذکور مالکیــت تمام اروندرود را که 
ایران تا آن زمان حاضر به پذیــرش آن نبود، به عراق 

واگذار کرد.

تصرف خاک ایران توسط شوروی
 در هفدهم آبان ماه 1306، مأموران شوروی با کشاورزی دهقانان ایران در قریه سیدلر 
مخالفت  کردند و زمین های کشاورزی سیدلر را به اتباع شوروی واگذار کردند. وزارت 
امور خارجه ایران نسبت به این اقدام مأموران شوروی اعتراض کرد؛ اما کمیسر ملی امور 
خارجه شوروی اعام داشت هیچ نوع تجاوزی از طرف مأموران شوروی به خاک ایران 
نشده و اراضی مورد اعتراض خاک مسلم شــوروی است. در ششم فروردین 1308 نیز 
نظامیان شوروی به منطقه واقع در بین آت توتان و آق باغ در جنوب قریه سیدلر یورش 
برده و بخشی از خاک ایران به طول 150 متر و عرض 350 متر را اشغال کردند. در سال 
1311 خورشیدی نیز نظامیان شوروی به طور ناگهانی به پاسگاه مرزی ایران در قافلی 
باغ یورش برده و پاسگاه ایرانی را خراب و با خاک یکسان کرده و مأموران ایرانی پاسگاه 
را کشتند. در منطقه یدی لر در نزدیکی شهر آستارا و رودخانه آستارا نیز نظامیان شوروی 
پیشروی کرده و قطعه زمینی به طول تقریباً یک کیلومتر از خاک ایران را اشغال کردند. 
تمام این مناطق اشغالی تا پایان پادشاهی رضاشاه در تصرف نظامیان شوروی باقی ماند 
و دولت شوروی در این مناطق به انواع تصرفات مالکانه دست زده و تمام اعتراض های 
دولت ایران را رد کرد. )دروازه های ایران قفل است، ابوالحسن احتشامی،نماینده مجلس 

شورای ملی در زمان پهلوی، صص 223-226(
رویه انعطاف آمیز دولت ایران در برابر شــوروی به انعقاد قرارداد اول اسفندماه1306 بین 
دولت های ایران و شــوروی در مورد اســتفاده از رودخانه ها و آب های سرحدی واقع در 
امتداد خط سرحد از هریرود تا دریای خزر انجامید؛ قراردادی که آثار زیانبار آشکاری علیه 
منافع ملی ایران داشت و نه تنها اصل تنصیف را زیر پا گذاشت، بلکه حتی حقوقی در مورد 
رودخانه های صد در صد داخلی ایران به شوروی اعطا کرد. در مجموع می توان گفت، قرارداد 
اول اسفند 1306 از تضییع حق مساوی ایران در رود مرزی هریرود فراتر رفت و برای روس ها 
در آب ها و رودهای داخلی ایران نیز سهم و حق قائل شد؛ موضوعی که بی سابقه بود و هیچ گاه 
در دوره تزاری چنین امتیازی نصیب روس ها نشده بود. افزون بر این موارد، پس از به سلطنت 
رسیدن رضاشاه نیز، دولت ایران امتیاز صید ماهی در جنوب دریای خزر را به کمپانی مختلط 
ایران و شوروی واگذار کرد و تعرفه تجارتی را نیز بنا به میل شوروی و براساس تعرفه1903 
تعیین کرد. در مجموع بیشتر خواسته های دولت شوروی در زمان ریاست وزرایی و پادشاهی 

پهلوی اول برآورده شد.

شاه علاقه ای به حفظ بحرین نداشت
سر دنیس رایت، کاردار سفارت انگلیس در تهران، در مورد عقیده شاه در مورد بحرین می گوید که شاه 
از سال 1955 )1334( به بی عاقگی اش در مورد بحرین اذعان کرده بود. رایت در این باره می نویسد: 
»گهگاه شاه مسئله بحرین را مطرح می کرد و می گفت مرواریدها تمام شده و نفت هم در شرف اتمام 
است و عاقه ای به گرفتن جزیره ندارد ولی به علت ادعای تاریخی ایران نسبت به آن خطه نمی خواهد 
در تاریخ از وی به عنوان پادشاهی یاد شود که ارثیه اش را بدون دلیلی موجه بر باد می دهد، به زبان دیگر، 

در پی فرمولی برای حفظ آبرو بود. )بحرین یادی از آن استان آشنای گمشده، فریدون 
زند فر،سفیر ایران در عراق، پاکستان و کویت در زمان پهلوی، ص142(

بحرین از نظر ما اهمیتی ندارد
شاه دلیل خود را برای موافقت با تجزیه بحرین در مصاحبه با روزنامه گاردین در 5شهریور 
سال45)27اوت 1966( اینگونه بیان می کند: با توجه به اینکه نفت بحرین دارد به پایان 
می رسد و مروارید به پایان رسیده است، بحرین از نظر ما اهمیتی ندارد. )تاریخ تجزیه ایران، 

هوشنگ طالع ،نماینده مجلس در زمان پهلوی دوم، جلد2، ص141(.

بی عرضگی  در بازپس گیری موسی آباد
افغانستان نسبت به منطقه موسی آباد که جزء خاک ایران محسوب می شد 
ادعای مالکیت داشت ولی این ادعا با ایستادگی دولت ایران و به ویژه نماینده 
ایران در حکمیت یعنی ناظم الملک به جایی نرســید اما پس از چند ســال 
افغانستان ادعای خود را تکرار کرد و سرانجام در سال 1322 قمری موسی آباد 
به اشغال نظامی افغان ها درآمد و حکومت ایران در بازپس گیری آنجا هیچ گونه 

اقدام نظامی انجام نداد. )افغانستان و ایران، یوسف متولی حقیقی، ص324(

بی  تفاوتی رضاخان نسبت به  قتل یکصد نفر از اتباع ایران
در گزارشی از کنسولگری ایران در سال 1313 درباره تلفات ایران از تجاوزهای مرزی عشایر افغان، اینگونه اشاره شده است: »از اول سال جاری که گفت وگوی 
تحدید حدود میان ایران و افغان به میان آمده است قریب یکصد نفر از اتباع ایران در طول خطوط سرحدات از طرف اشرار افغان به قتل رسیده اند.« این قتل و 
تجاوز های مرزی در حالی صورت گرفته که هیچ گونه واکنشی نظامی از طرف حکومت رضاخان صورت نگرفته است.)اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

سیاسی، س1313، پ3، صص32-34(

قرارداد خیانت بار آلتای 
در قرارداد آلتای که بین رضاخان و افغانستان به امضا رسید، کوه شمتیغ 
و چشمه زنگاب در جنوب خط مکلین به افغانستان واگذار شد. بخشی از 
موسی آباد که محل سکونت زمستانی عشایر بود نیمه خاوری و با ثمر نمکزار 
و کاته نظرخان در خاور منطقه یزدان نیز به مالکیت افغانستان درآمد. در 
بخش جنوبی خط مرزی ناشی از رأی آلتای نیز کلیه تصرفات افغانستان 
که از دیدگاه ایرانی ها همواره غاصبانه تلقی می شــد متعلق به افغانستان 
شناخته شد و افزون بر این، منطقه چکاب که اماک خاندان خزیمه بود 
و همیشه در حاکمیت ایران قرار داشت هم به مالکیت افغانستان درآمد؛ 
قریه آسپران ازجمله آبادی های مهم این منطقه بود که به افغانستان واگذار 
شد. )مرزهای ایران، محمدعلی مخبر، صص51-49 ؛ کشورها و مرزها در 

منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس، ص334-336(

960کیلومترمربع از ایران جدا شد
بنابر آنچه مهنــدس محمدعلی مخبر، مأمور فنی کمیســیون ایران در 
حکمیت آلتای و نگارنده کتاب مرزهای ایران، ابراز کرده است در زمان 
رضاخــان و در قرارداد آلتای، آقــای فخرالدین آلتــای نزدیک به 960 
کیلومترمربع از خــاک ایران را جدا و به افغانســتان واگذار کرد. )کتاب 

مرزهای ایران، نوشته محمدعلی مخبر، ص51(

اشغال  روستاهای مرزی در دوره رضاخان
با مقایسه بین نقشه ســرحدات ایران و افغانستان در نقشه ای که در 
عصر مظفرالدین شــاه قاجار ترسیم شــده و اعتبار آن به تأیید لرد 
کرزن نیز رسیده اســت با نقشه ســرحدات پس از حکمیت آلتای 
می توان ابعاد گسترده اشغال ســرزمین های ایران به وسیله افغان ها 
در فاصله بین دوران مظفرالدین شاه و عصر رضاشــاه را دریافت. بر 
این اساس، افزون بر نیمی از موســی آباد، نصف دایر و با ثمر نمکزار، 
ده کاته نظرخان قریه، آســپران منطقه چکاب و کوه های شمتیغ و 
زنگاب، قسمت های دیگری از خاک ایران همچون چاه ریگ، گدار 
شبیک، کاریزک چاه مزار و کنار کپه نیز به اشغال افغان ها درآمده بود. 
)نقشه چاپ شده، ترسیمی محمدرضا 
ابن مرحوم حسینعلی خان قراچه داغی 
در ســال 1314 قمری، تاب تمامیت 
ارضی ایران، جلــد اول، محمدعلی 

بهمنی قاجار، ص269(

اشتباه استراتژیک  
خلع سلاح عشایر 

خلع ساح عشایر توسط رضاخان این 
موقعیت را برای افغان ها فراهم کرده بود 
که به سادگی ده ها کیلومترمربع از خاک 
ایران را به دست عشایر افغان به اشغال 
درآورند.)اسناد مؤسســه مطالعات و 
پژوهش های سیاســی، 1313، پ3، 

صص211-214(

2 هزار نفر روستایی ایرانی  را به اسارت بردند
در شرایطی که رئیس الوزرا و وزیر خارجه ایران در منطقه مرزی و در تایباد 
به سر می بردند حمله ای از خاک افغانستان به داخل خاک ایران صورت 
گرفت در سیزدهم آذرماه 1313، عشایر افغان به منطقه زورآباد در شمال 
مرز ایران و افغانستان واقع در شمال تایباد و جنوب صالح آباد یورش برده 
25روستا را غارت کرده، 2 هزار نفر از روســتائیان ایرانی را به افغانستان 
برده، 12 نفر از نیروی امنیه )ژاندارمری( ایران را خلع ساح کرده و 3نفر 
از آنها را کشتند. خسارت وارده به روستاهای ایران نزدیک به پنجاه هزار 
لیره استرلینگ برآورد گردید.)رسائلی در باب حکومت مندی، فصلنامه 

گفت وگو، ش44، آذر ماه1384، صص59-60(

دوره: رضا پهلوی
سال: 1301

 سرزمین: جنوب اترک
به شوروی

 مساحت: 694 
کیلومتر مربع

دوره: رضا پهلوی
سال: 1316

سرزمین: اروند رود و 
مناطق نفتی به عراق

 مساحت: 1800 
کیلومتر مربع

دوره: محمدرضا پهلوی
سال: 1349

 سرزمین: بحرین
به انگلیس

 مساحت: 694 
کیلومتر مربع

دوره: رضا پهلوی
سال: 1350

 سرزمین: دو جزیره 
به  امارات

 مناطق:
جزایر آریانا و زرکوه

دوره: محمدرضا پهلوی
سال: 1333

سرزمین: نواحی مرزی 
شمال غربی به شوروی

مناطق: مغان، نمین، 
باغچه سرا، یدی اولر، 

دیمان، تازه کن و برام تپه

دوره:رضا پهلوی
سال: 1316

 سرزمین: آرارات
به ترکیه

 مساحت: 800 
کیلومتر مربع

دوره: محمدرضا پهلوی
سال: 1333

 سرزمین: ییلاق فیروزه
به شوروی

مناطق: یک روستا و 
 دوقطعه زمین 

دوره: رضا پهلوی
سال: 1316

 سرزمین: دشت ناهید
 به افغانستان

 مساحت: 3000 
کیلومتر مربع

ارزان فروشی به سبک 
رضا شاه و محمدرضا شاه

چه مناطقی از ایران  در دوره پهلوی فروخته شد

دیدار شاه با پادشاه بحرین

آرارات به ترکیه واگذار شد.

نمایي از دهکده فیروزه در شوروي سابق
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کوه هاي اطراف دهکده فیروزه

آثار مخرب برخــی از خيانت های رژیم 
پهلوی با گذشت بيش از 44سال همچنان 
باقی است و با هيچ گونه اقدامی قابل جبران 
نيست. مهم ترین خيانت این پسر و پدر، 
بخشيدن از اراضی ایران به کشــورهای همسایه بوده 
است. در واقع رژیم پهلوی در امتيازدهی به بيگانگان 

و تحميل قرارداد های اســتعماری به مردم ایران دست 
قاجار را از پشت بست. ضمن اینکه هم در دوره رضاشاه 
و هم در دوره پادشاهی پســرش، بخش هایی از خاک 
کشورمان جدا شد که نمونه برجسته آن جدایی بحرین 

از ایران است.
جالب اینکه در دوران سلســله های مختلف پادشاهی 

در ایران به استثنای پهلوی  مرزهای کشور جز از طریق 
جنگ تغيير نيافته اســت اما جدا شــدن بخش هایی 
از قلمروی این دیار در دوران پهلوی متأســفانه بدون 
هيچ گونه درگيری تجزیه شده و از آن تأسفبارتر اینکه 
درباریان و به طور کلی طبقه حاکمه در این ضربه زدن ها 
به تماميت کشــور و تحقير احساسات ملی سهيم نيز 

بوده اند؛ مثلا در مورد جدایــی بحرین گفتند: بحرین 
دختری بود که شوهر داده شد!

از این رو، مرور تاریخ معاصر و حوادث غم انگيز تجزیه 
ایران بزرگ می تواند ما را در شناخت دسيسه هایی که 
این روزها با منزه جلــوه دادن خاندان پهلوی و مطرح 

کردن بازماندگان آن به عنوان آلترناتيو، یاریگر باشد.

مهم ترین دستاورد پهلوی
در دوره پهلوی اول و دوم براساس اسناد و مدارک متقن به دفعات بخش هایی از ایران به بیگانگان واگذار شده است


